
یادداشت

غرب گُزیده – غرب گَزیده
علی خورسندجلالی _  مدت مدیدیست تنور مهاجرت کاری، 
تحصیلی و... از همیشه داغ‌تر شده وهم‌وطنانمان به هر لطایف الحیلی 
که مقدور اســت خواهان دستیابی به آن شده‌اند. هدف نویسنده از 
این یادداشت محکوم کردن کسانی که به هرعلت خواسته قلبی‌شان 
خروج از کشور شده، نیست. همچنین نمی‌خواهد نخبه واقعی را ابتدا 
ســرزنش و پس از آن، وطن‌پرست خطاب کند تا در منگنه وطن 
پرســتی بماند و بخواهد بالاجبار بماند تا به کشورش خدمت کند. 
ایضا از آمار انتشاریافته فرارِ مغزها آگاهی دارد و می‌داند اگر نخبگان 
بروند،چه بسا پخمگان باید جای آن‌ها را پر کنند و این برهانی‌است 
مبرهن جهت افزایش ناکارآمدی و از بین رفتن امید به آینده ایران 
و شروع مجدد این چرخه منحوس. منابع در خصوص انواع مهاجرت 
که آماری باشند)نه توصیفی( و قابل اتکا بسیار نادر است. از محدود 
پایش‌های قابل اطمینان می‌توان به پایش رصدخانه مهاجرت ایران 
که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری تاسیس 
شــد، اشاره کرد. در سرشماری ‌سال ٩٥ پیمایشی انجام شد که بر 
اســاس آن یک ســوال از نمونه آماری ‌٨٢هزار نفری پرسیده شد، 
جواب آن هم بله یا خیر بود. سوال این بود که »شما تمایل به زندگی 
در خارج از کشــور دارید؟« ٢٩,٨درصد پاسخ مثبت داده بودند. از 
نکات مغفول در پایش فوق، می‌توان به سال انجام پایش اشاره داشت 
که پس ازتاریخ یادشده، جامعه ایران، بحران‌های اجتماعی و سیاسی 
سختی را تجربه کرده؛ همچنین سن، میزان تحصیلات و اطلاعات 
دیگری از جامعه هدف در دســترس نیست اشاره داشت. اما رصد 
میدانی نویسنده حاکی از آن است که اگر از همان 82 هزار ناشناس 
همان سوال دوباره پرسیده شود، درصد پاسخ مثبت بی‌شک بالاتر 
خواهد بود. این گزاره، خبر ازغرب گُزیدگی)غرب فرهنگی( بخشی 
از جامعه ایران را بنا به دلایل مختلف می‌دهد. با این تفاسیر دولت 
سال‌هاست برای مقابله به مثل با پدیده مهاجرت نوابغ، طرح‌هایی 
مانند آزادسازی مدرک و تعهد خدمت فارغ التحصیلان دانشگاهی 
را در دســتورکار قرار داده که بوروکراسی‌ایست مذبوحانه. پیشنهاد 
می‌شود با افزایش شایسته‌ســالاری در انتصابات و افزایش امید در 
بطن جامعه از پدیده فوق‌الذکر جلوگیری گردد.  ولیکن مهاجرت 
کاری، تحصیلی و... ابعاد ناشناخته دیگری نیز دارد، که متقاضیان 
مهاجــرت کمتر به آن‌ها توجه می‌کنند. یکــی از مهم‌ترین آن‌ها، 
اختلاف فرهنگی بین ایران و کشور مقصد است که به احتمال زیاد از 
نظر روانی بر فرد تاثیر بگذارد. نکته حائز اهمیت بعدی شهروند درجه 
دو بودن اســت، با اینکه در بسیاری از کشورها مسئله نژادپرستی 
تبیین و حل شده اما هنوز آماجی از آن را ،در بعضی کشورها می‌توان 
یافت. همچنین می‌توان نگاه صفر و صد علاقه‌مندان به مهاجرت را 
مورد نقد و بررســی قرار داد. جماعت قلیلی از آن‌ها‌ ، کشور مقصد 
را مدینه فاضله می‌پندارند و زمانی که با واقعیات آن کشور مواجه 
گشته، دچار گسست و فروپاشی ذهنی می‌شوند. باربارا مک کومبز 
در کتابی به صراحت گفته است تصویری که مردم در ذهن خود از 
دنیای بیرون دارند به طور عمده‌ای منبعث از رسانه‌‌های جمعی است 
و بدون داشتن سواد رسانه امکان اشتباه در تحلیل به وجود می‌آید‌. 
نکته نهایی هم آنکه باید برای مهاجرت، تمام شرایط ، من الجمله 
شــرایط اقلیمی و تفاوت زبانــی و... را در نظر گرفت تا با پدیده‌ای 
پیش‌بینی نشده در آن هنگام مواجه نشویم. باری، عاقبت الامر آنکه 
به درســت یا غلط غرب را به عنوان مقصد مهاجرت می‌گُزینیم و 

در مواردی، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از آن گَزیده می‌شویم.
 فعال فرهنگی

یادداشت
افغان ستیزی، حرکتی بر روی لبه تیغ!

علی مندنی پور _ این روزها تشکیل کمپین‌‌‌هایی را با خواسته بیرون راندن افغان‌ها 
از کشور با‌شعارهای تند و‌تیز به بهانه ارتکاب قتل و تجاوز وبکار گیری خشونت‌‌های کور 
توسط “جماعتی” از این جامعه چند میلیونی شاهدیم. در وهله ی نخست و ازدریچه نگاه 
احساسی و هیجانی می‌توان حقّ را به‌جانبِ آنانی داد که‌مشوّق پر وپا قرص شهروندان”‌اند. 
در پیوستن به این کمپین‌ها ! امّا‌این همه ی واقعیّت نیست .  قصّه سیلِ مهاجرت ناخواسته 
و در پاره‌ای از موارد”حســاب شده “ افغان‌ها به ایران ســرِ دراز دارد، قضیّه پیچیده‌‌‌‌تر از 
آنســت که با اخراجِ کسری از این جمعیّت میلیونی‌آن را تمام شده بینگاریم.  یک روی 
سکه را دیدن و بر مبنای آن تصمیم گرفتن دوای درد نیست. این سکّه‌ روی دیگری هم 
دارد که برای برون رفت از وضعیّت آزار دهنده موجود چاره‌ای جز دیدن و درس گرفتن 
از آن نداریم.  این مُعضل را از منظرهای گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، 
بویژه سیاسی باید دید و سپس‌ به‌پیداکردن یک‌راه حلّ اصولی با‌کمترین آسیب اندیشید، 
راه حلّی بنیادی با تکیه بر”اخلاق انسانی” وصدالبته بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران در 
زمینه‌های؛ تاریخی، جغرافیایی ، قومی و‌مذهبی. چه اگر چنین نقشه راهی ترسیم نشود، 
امید به گشودن این گِره کور نمی‌رود. از منظر فرهنگی کشور افغانستان تا زمان نادرشاه 
و پس از آن ولایت هرات تا ۱۸۵۷م)۱۶۷ سال پیش( جزئی از سرزمین ایران بزرگ بوده 
اســت که در این تاریخ بر طبق معاهده پاریس از ایران جدا و از آن زمان تاکنون به این 
اشــتراک فرهنگی عشق ورزیده و فارس زبانان این کشور پیوند تاریخی – فرهنگی‌شان 
با ســرزمین مادری یعنی ایران را حفظ کرده، در زنده نگه‌داشــتنش همّت گمارده و به 
آن می‌بالند. از این جهت ایران می‌تواند و می‌بایســت مامنی برای اینان باشد، که هست. 
از منظراخلاقی-عاطفی، ایران در جایگاه کشوری مسلمان میزبانی مهاجرانی رانده شده 
از کشورمسلمان همسایه یعنی افغانســتان را عهده‌دار گردیده که چنین میزبانی دور از 
انتظار نبوده و نیســت. از منظر اقتصادی، جمعیّت زیادی از این مهاجران‌در گذر دهه‌ها 
در جای جای کشور سُکنا گزیده ونقش پر رنگی را در اقتصاد ایفاء کرده‌اند، تا آنجا‌که با 
گذشــت زمان این نقش در پیچ مهره‌های: صنعت، کشاورزی ،دامداری و خدمات خود را 
پر رنگ‌‌‌‌تر نشان داده و می‌دهد و اگر منصفانه به داوری بنشینیم، در صورت خلاء وجودی 
این جماعت پرکار، سخت کوش و نیروی کارارزان، پر کردن جای آنها در کشور‌کارچندان 

ساده و راحتی نخواهد بود. 
 از منظر اجتماعی ناهمخوانی‌‌‌هایی میان جماعتی ازجامعه افغان‌‌های مقیم کشــور و 
شهروندان ایرانی در گذر زمان بویژه در چند سال گذشته پدیدار که منجر به قتل و خشونت 
و برخوردهای غیر اخلاقی شده است ،به‌گونه ای که همین حرکت‌ها به نوعی از نا امنی 
و بهتر بگویم جوّ احساس نا امنی در نقاطی از کشور که بیشترین تعداد این مهاجران را 
در خود جای داده اند دامن زده است که اگر تمهیدی برای آن اندیشه نشود، در آینده‌ای 

نزدیک به بحران بزرگ و غیر قابل مهار اجتماعی منجر خواهد شد!
 از منظر سیاســی، در این باره حرف و‌حدیث بسیار است. آماردقیق ورودی افغان‌ها در 
قالب مهاجرت‌‌های خود خواسته و یا نا خواسته) پناهنده( بر ما معلوم نیست. وزارت کشور 
در جایگاه متولی این مهّم به عادت معهود از بیان رقم واقعی این جماعت همواره سرباز زده 
است، تو‌گویی رمز و رازی در این پنهان کاری نهفته است.  این رقم بین پنج تا ۹ میلیون 
ارزیابی می‌شود.  نمودار‌ها حکایت از آن دارند، ورود افغان‌ها به ایران از سال ۱۳۷۶ تا کنون 
سیر صعودی داشته است؛ بگونه‌ای که در دوره ریاست جمهوری سیّد محمد خاتمی رقمی 
جزیی و درسه سال گذشته حدود ۳ میلیون را نشان می‌دهد. بر‌ما معلوم نشد، اما بی تردید 
بر کارگزاران سیاست کشور و‌تصمیم گیرندگان در پشت درهای بسته معلوم بوده است، 
چرا “سیاست درهای باز” را برای همسایه شرقی )افغانستان( آن هم پس از سلطه طالبان 
بر این کشور در پیش گرفته ایم، برای رسیدن به کدام هدف و با کدامین حساب وکتاب، 
مقام‌‌های مسئول به پیشبرد این سیاستِ نسنجیده دامن زده و به آن سرعت بخشیده اند؟ 
راستی کدامیک از مقام‌‌های لشکری و کشوری تبعات سنگین سیاسی- امنیتی درهای باز 
را برای امروز و فردای ایران به ارزیابی نشسته اند؟ آیا مقام‌‌های مسئول سیاسی- امنیتی به 
پیشینه آنانی که با این حاتم بخشی قدم به خاک ایران گذاشته می‌گذارند و در جای جای 
این سرزمین در پوشش کارگر و کارمند و فنّی‌کار و کشاورز و فروشنده و سرمایه‌دار و دامدار 

و راننده و خدمتکار و ... و... سکنا گزیده و‌می‌گزینند، اشراف و دسترسی داشته و دارند؟!
ادامه در صفحه 5 

یادداشت
حمایت گنگره آمریکا از یک جنایتکار جنگی

دکتر سیف الرضا شهابی _ نتانیاهو نخست وزیر خونریز و آدمکش 
رژیم صهیونیستی که بزرگترین افتخارش کشتن هزاران کودک و زن و 
سالمند و کادرهای درمان و خبرنگار و امثالهم است به دعوت نمایندگان 
و ســناتور‌‌های اکثرا جمهوریخواه گنگره آمریکا برای ایراد سخنرانی به 
واشنگتن رفت و در جمع نمایندگان و سناتورهای گنگره سخنرانی کرد 
طی ســخنرانی به کرات از سوی قانونگذاران آمریکایی که در  جنایت با 
وی همدل و همراه هستند مورد تشویق قرار گرفت . ممکن است برای 
بعضی‌ها این سیوال ایجاد شود چرا گنگره چنین شخصی با دارا بودن این 
حد قساوت و شقاوت را به گنگره دعوت کرد ؟  حقیقت این است  ؛ اگر 
گنگره آمریکا  شخصی نظیر نتانیاهو را دعوت نکند جای تعجب و سیوال 
اســت زیرا  گنگره و دولت آمریکا با نتانیاهو در جنگ افروزی در جهان 
و کشــتار بی گناهان مخرج مشترک دارند . در ورای سخنرانی نتانیاهو 
در گنگره که بار منفی برای نظام سیاســی و قانونگذاران آمریکا در پی 
دارد  نکات مثبتی هم برای طرفداران فلسطین در بر دارد این بار  با سه 
سخنرانی قبلی نتانیاهو در گنگره آمریکا  عمیقا متفاوت است : ۱-متحاوز 
از یکصد نفر از نمایندگان و سناتورهای عمدتا از حزب دمکرات به عنوان 
اعتراضً در ســالن سخنرانی حاضر نشدند اگر چه شرکت نکردن آن‌ها 
بیشتر  به خاطر مخالفت با شــخص نتانیاهو است تا  مخالفت با رژیم 
صهیونیســتی در اسراییل ،  به هر حال شــرکت نکردن آن‌ها  در جای 
خودش حایز اهمیت است . از بر جسته ترین سیاستمداران آمریکایی که 
در سخنرانی نخست وزیر اسرائیل  شرکت نکردند از  خانم نانسی پلوسی 
رییس اسبق مجلس نمایندگان و خانم کاملا هریس معاون رئیس جمهور 
و رییس فعلی سنا و نامزد ریاست جمهوری و سناتور برنی سندرز می‌توان 
نام برد . ۲- اجتماع اعتراضی یهودیان آمریکا و تحصن آن‌ها در محوطه 
گنگره با لباس متحدالشکل قرمز رنگ و بازداشت تعدای از معترضین در 
نوع خود بی نظیر و بی سابقه بود چهره نتانیاهو را که خود را طرفدار و 
مدافع آیین یهود معرفی می‌کند برای جهانیان بیشتر علنی کرد همچنین 
ماهیت آمریکا را که مخالفان اسراییل را متهم به یهودی ستیزی می‌کند 
. ۳- تظاهرات گسترده مردم در مقابل هتل واترگیت محل اقامت نتانیاهو 
و مقابل گنگره با فریاد شعار بر علیه نخست وزیر جنایتکاری که در عرض 
نه ماه چهل هزار نفر را به شــهادت رساند و نزدیک به یکصد هزار نفر را 
مجروح کرد و خانه‌ها را خراب کرد و شــهرها را ویران نموده. ۴-پایین 
کشیدن پرچم آمریکا و آتش زدن آن ،  در قاموس سیاسی ایالات متحده 
آتش،زدن پرچم آمریکا  گناه نابخشــودنی است این بار آمریکایی‌ها این 
کار را انجام دادند در مقابلش ، پرچم فلســطین را بر افراشــتند که تیر 
دوشاخه ای است که در چشمان نتانیاهو و طرفداران آمریکاییش فرو رفته 
. ۵- جملات که برزنی سندرز در مورد سفر نتانیاهو و سخنرانی در گنگره 
 What : گفته گواه بر رسوایی این سفر و سخنرانی است .سندرز گفت
   is a war criminal doing on our Senate floor? It’s
 dark day for all Americans and American history
 to allow a convicted criminal by the ICJ to come
 on stage in our country. This is a slap in the face

  .to the people
این جنایتکار جنگی در مجلس سنای ما چه می‌کند؟ حضور نتانیاهو، 
این‌جنایتکار جنگی لکه ننگ و روز سیاهی است برای همه آمریکایی‌ها و 
تاریخ آمریکا که اجازه می‌دهند یک جنایتکار جنگی محکوم شده توسط 
دادگاه کیفری بین‌المللی ICJ در کشور ما روی صحنه بیاید. حضور این 
جنایتکار در مجلس امریکا تف کردن به صورت وجدان مردم در جهان 

و سیلی محکمی بر صورت مردم مخالف جنگ و کشتار در امریکاست.
تحلیل‌گر سیاسی

یادداشت
نظام عدم دسترسي به قاضي

محمد علی اخوت _ مي‌خواهيد از دفتر كيي از شعبه هاي دادگاه‌هاي تجديد نظر 
استان تهران سوالي بپرسيد تلفن را چند بار مي‌گيريد، اشغال است.  از رو نمي‌رويد. 
براي بار چندم مي‌گيريد. تماس بر قرار مي‌شود خانمي ميگويد:  “شما با دادگاه‌هاي 
تجديد نظر تهران تماس گرفته‌ايد. باتوجه به نحوه رسيدگي، از مراجعه حضوري ايكدا 
خودداري کنید.  براي تماس با دفتر شــعبه‌هاي كي تا ده شماره كي براي تماس با 
دفاتر شعبه‌هاي ده به بالا عدد ٤ را بگيريد. عدد چهار را مي‌گيريد مي‌گويد: “به اول 
عدد شعبه عدد٣ را اضافه كنيد مثلا اگر با دفترشعبه ده كار داريد عدد٣١٠ را بگيريد 
“ عدد ٣١٠ را مي‌گيري مي‌گويد منتظر باشيد. منتظر ميماني. جواب نمي‌دهد، اما 
كار تمام نشده است. مي‌تواني عدد صفر را بگيري با تلفنچي صحبت كني... باز انتظار! 
بالاخره كينفر صحبت ميك‌ند و اتصال بادفتر شعبه مورد نظر برقرار مي‌شود اما دريغ 
از جواب دفتر شعبه، دو باره همين چرخه تكرار مي‌شود تا خسته شوي، عطايش را به 
لقايش ببخشي. مي‌توانيد خودتان اين موضوع را تجربه كنيد. در اينجا چند نكته قابل 
ذكر است : اول اينكه طبق اصل٣٤قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”دادخواهي 
حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح 
رجوع کند. هيچكس را نمي‌توان از دادگاهي كه به‌موجب قانون حق رجوع به آن دارد 
را منع كرد. “بنابر اين اينكه در تلفن بگويد حق رجوع نداريد خلاف قانون اساســي 
است دوم اينكه ازكيطرف مي‌گويد بدون احضار نياييد. از طرف ديگر حتا ارتباط تلفني 
را آنقدر مشــكل كرده كه بالاخره منصرف از تماس شوي. در واقع به‌نوعي سر كارت 

گذاشته‌اند.
 ســوم اينكه اگر احيانا بتواني به دفتر شعبه بروي ملاقات با قاضي پرونده‌، بخاطر 
كار زياد از محالات اســت. مدير دفتر هم مي‌گويد”پدر جان چرا در اين هواي آلوده 
آمده‌اي ؟ برو توي خانه بنشين به سايت رجوع كن تامتوجه شوي چه اتفاقي افتاده 
است؟!” يعني چه بلايي سر خودت و پرونده‌ات آمده است. آخر كينفرآدم فقير كارگر 
يا روستايي ســايت را از كجا مي‌شناسدكه به آن رجوع كند. براي اينكه وارد سايت 
شود بايد برود پول بدهد ثبت ثنا كند. اين رويه مخالف ماده ٤٥٤ قانون آیین دادرسي 
يكفري اســت كه مقررداشته: »احضار، جلب، رســيدگي به ادله، صدور راي و ساير 
ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.« 
عدم تشــيكل جلسه رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديد نظر باعث شده است كه برخي 
قضات يا در شعبه حاضرند و طرفين پرونده را نمي پذيرند يا غائبند و پرونده‌ها را به 
خانه برده، مطالعه كرده، راي مي‌دهند تا آمار بيشتري بدهند كه مي‌دانيم آمار‌گرايي 

چه ميزان از يكفيت كار قضايي مي کاهد. 
 چهارم اينكه عدم امكان دسترسي به قاضي به معناي مخدوش شدن عدالت است 

كه در ياد‌داشت”دربندان قاضي”در همين نشريه ذكر آن رفت.
 پنجم اينكه مي‌گويند پرونده‌ها آنقدر زياد است كه قضات محترم فرصت سر خاراندن 
را ندارند. اتفاقا كيي از علت‌هاي فراواني پرونده‌ها همين عدم دسترسي افراد به قاضي 
پرونده است؛ چراكه قاضي آنطور كه بايد ازخواندن پرونده به واقعيت دست نميي‌ابد. 
تصميم غير واقعي موجب تشيكل پرونده‌هاي بيشتر مي‌شود. به تجربه در يافته‌ام كه 
روبرو شدن صحيح قاضي با اطراف دعوا چه بسا موجب حل قضيه مي‌شود و از تشيكل 
پرونده‌هاي يكفري وحقوقي بيشــتر جلوگيري ميك‌ند. بارها شده است وقتي قاضي 
پرونده با طرف‌هاي دعوا صحبت كرده‌اند قانع شده و موضوع به صلح و ساز ش ختم 
شده است.گفت‌وگوي باقاضي دادگاه و اينكه قاضي محترم با حوصله به حرف‌ها طرفين 
گوش كرده، توجه كند واگر لازم شد راهنماي او باشد باعث مي‌شود مراجعه كننده با 
خيال راحت دادگاه را ترك كرده، از خصومت‌ها بکاهد اما رويه بستن درها به‌روي مردم 

يكنه‌ها و سوء تفاهم ها را بيشتر ميك‌ند؛ كي نوع سوء ظن بوجود مي آورد.
 ششم اينكه چنين روشي فساد زاست دادگاهي كه در خود را بروي مراجعان ببندد 
راه فساد را باز خواهد كرد؛ چرا كه افراد كوشش خواهند كرد هرطور شده ، راهي به 
اطاق قاضي بيابند تا درد خود را بگويند. شايد بگويند قاضيان به دلیل از دياد كار وقت 
ندارند. راهكاري كه به‌نظر مي‌رسد اين است كه دادرسان محترم در هفته كي روز با 

وقت قبلي ارباب طرفين پرونده را اجازه حضور دهند تا درد آنهارا بشنوند.
حقوق‌دان

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان تهران که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
برگزار شده بود، عصرروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ در محل برگزاری این کنگره در حرم مطهر امام خمینی )ره( منتشر 
شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، از جمله برکات مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس را انتقال پیام ایستادگی 
و مقاومت در داخل و همچنین به خارج از مرزها دانستند و گفتند: بسیاری از صاحب‌نظران به صراحت اعلام می‌کنند 
صفحه 2 حرکت‌هایی که این روزها در دنیا به نفع فلسطین انجام می‌گیرد ناشی از روح انقلاب اسلامی است.�

روزنامه سیاسی 
 اقتصادی ٬ اجتماعی

 و فرهنگی صبح ایران

  رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران
کنگره بزرگداشت شهدای استان تهران تبیین کردند:

 جریان جهانی حمایت از فلسطین
ناشی از روح انقلاب‌اسلامی

 واکنش منتقدان و موافقان به حاضر نشدن پزشکیان در جمع خبرنگاران

 تعویق سوال‌برانگیز یک نشست خبری
همدلی| آرزو بخشنده: نخستین نشست خبری رئیسان 
جمهور منتخب در ایران به عنوان یک رویداد خبری مهم 
همیشه مورد توجه اصحاب رسانه و مردم بوده است، چرا 
کــه آنان در این  گفت‌وگو با رســانه‌ها غیــر از اینکه بر 

شــعارها و سیاست‌های خود تاکید می‌کنند، بلکه اولویت 
خود را در صحنه سیاســت به تصویر می‌کشند. این رویه 
مستمر تا کنون این‌گونه بوده که رئیسان جمهوری یک یا 
دو روز بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، این نشست 

بســیار مهم را در دســتور کار خود قرار می‌دادند و اعلام 
نظرات آنها به عنوان سیاست‌های رسمی دولت آینده مد 

نظر قرار می‌گرفت.
صفحه 2

گرما سونامی 
 “همدلی” از روند بی‌سابقه افزایش دما در ایران گزارش می‌دهد:
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 غرب گُزیده -
 غرب گَزیده

 علی خورسندجلالی
 فعال فرهنگی

 افغان ستیزی
 حرکتی بر روی لبه تیغ!

 علی مندنی پور
فعال فرهنگی

حمایت گنگره آمریکا از 
یک جنایتکار جنگی

 دکتر سیف الرضا شهابی
تحلیل‌گر سیاسی

 نظام عدم دسترسي 
به قاضي

 محمد علی اخوت
حقوق‌دان

 تصوير حماس 
در راديو فردا

 محمود درگاهي 
تحلیل‌گر سیاسی

تذکاری در باب امر خطیر 
 انتخاب مدیران آموزش

 و پرورش!
 محمدحسن علایی

جامعه‌شناس

یادداشت ها
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1

1

1
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 حضور نتانیاهو در ایالات متحده، انشقاق مردم
 جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را نمایان کرد

 وجد آمریکایی ازاحساسات
 یک جنایتکار جنگی!

ادامه کاهش ساعات کاری ادارات در برخی استان‌ها

 تعطیلی اجباری 
زیر سایه کمبود برق

 بورس ایران تا دی ماه درجا خواهد زد

 بازار سرمایه؛ در انتظار نتایج 
انتخابات آمریکا
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 رئیس‌جمهور منتخب ۱۵۰ دقیقه مهمان کشتی‌گیران بود

 پزشکیان: بدون منّت
 در کنار شما هستم
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